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زیر آسمان فیروزه اى

رونمایی از کتاب
 «گزیده آثار پیلارام»

به نقــل از روابط عمومی  �
آییــن  هنرمنــدان،  خانــه 
رونمایــی از کتاب «گزیده آثار 
توکا  نویســندگی  به  پیلارام» 
ملکی، کیانــوش معتقدی و 
غلامحسین نامی و با ترجمه 
سحر دولتشاهی، روز جمعه 

اول بهمن از ســاعت ۱۷ در سالن جلیل شهناز خانه 
هنرمنــدان برگزار شــد. فرامرز پیــلارام متولد ۱۳۱۵، 
نقــاش و خوشــنویس ایرانی بود که در ســال ۱۳۶۲ 
درگذشت. وی از پیشگامان جنبش سقاخانه و در زمره 
نخستین کســانی بود که ویژگی ها و امکانات صوری 
خط نوشته یا خوشنویسی ایرانی را در نقاشی نوگرای 
ایرانی آزموده اســت. گفتنی اســت کتاب «گزیده آثار 
فرامرز پیلارام» در ۳۴۸ صفحه و به همت انتشــارات 
نظر به بازار نشــر عرضه شده اســت. در توضیح این 
کتاب آمده اســت: «او و بســیاری از هم نســلانش، با 
تلاش برای یافتن زبانی تازه در بستر فرهنگ ایرانی، به 
دنبال پیوند گذشته با زمانه ای بودند که در آن معنای 
زندگی و نگریســتن در حال تحول و دگردیســی بود. 
هنرمندانی چون پیلارام، با نگاه به کنشــگران هنر در 
جهان خارج از جهان ایرانی خود، زبانی می جستند که 
نه بر مدار بیگانگی با گذشته خود بگردد و نه بر محور 
زیبایی شناسی خطاطان پیشین. پس پیلارام را می توان 
هنرمند خوش نــگاری قلمداد کرد که تحولی در زبان 
و بیــان خط به وجود آورد؛ چنــان تحولی که هر چند 
سنت گرایان در برابرش سکوت کردند، سرانجام جریان 
خط نقاشــی به مثابه زبانی خلاق در هنر ایرانی از دل 

آن زاده شد».

نمایشگاه سیلک اسکرین های 
حسین زنده رودی در آرت سنتر

دارد  � قصــد  آرت ســنتر 
حسین  سیلک اســکرین های 
قالــب  در  را  زنــده رودی 
عنــوان  بــا  نمایشــگاهی 
«رستاخیز حروف» به نمایش 

بگذارد. به گزارش روابط عمومی آرت سنتر، نمایشگاه 
برگزیده ای از سیلک اســکرین های حســین زنده رودی 
از تاریخ یکم بهمن تا پنجم بهمن ۱۴۰۰ در آرت ســنتر 
برگزار خواهد شــد. این سیلک اســکرین ها مربوط به 
آثار تولید شــده از سوی زنده رودی در دهه ۵۰ شمسی 
هســتند. مراسم افتتاحیه این نمایشــگاه جمعه یکم 
بهمن ۱۴۰۰ در آرت سنتر و از ساعت ۱۶ تا ۲۱ برگزار شد. 
در یادداشتی که برای این نمایشگاه آماده شده، این چنین 
نوشته شده است: حســین زنده رودی را بی تردید باید 
یکی از برجســته ترین هنرمندان نوگرای ایران دانست. 
بســیاری از نخســتین های هنر مدرن معاصر ما با نام  
او پیونــد دارد؛ از ســقاخانه و نقاشــیخط تا بســیاری 
اتفاق هــای دیگر. هنر او را باید در نقطه ســرآغازها و 
در جریان ســازی تحول ها دیــد و درک کرد. زنده رودی 
برای هنر ایرانی ۷۰، ۸۰ سال گذشته، شاید چون شاملو 
برای شعر ســپید ادبیات نوین پارسی است. در دنیای 
شــگفت انگیز هنری زنده رودی، گنجی پنهان شــده را 
نیز می توان سراغ گرفت؛ آنجا که سیلک اسکرین های 
او نشــان و جانی تازه در قامت حــرف و عدد دمیده و 
از اتفاق تاکنون کمتر بدان توجه شده است. آرت سنترِ 
با تأکید روی سیلک اســکرین های دستی، زاویه دیگری 
از هنر این هنرمند پیش کســوت را به نمایش گذاشته  
است. رســتاخیزی از حروف و فرهنگ ایرانی با بیانی 
مدرن در سیلک اســکرین ها و نقاشــیخط های چارلز 
زنده رودی... . علاقه مندان به هنرهای تجسمی از دوم 
بهمن تا پنجم بهمن می توانند از ساعت ۱۱ تا ۲۱ برای 
دیدن آثار سیلک اسکرین های حسین زنده رودی به باغ 
انجمن خوشنویسان، دزاشیب، آرت سنتر مراجعه کنند.

«دیدار به قیامت» در گالری مژده
عنوان  � قیامت»  به  «دیدار 

جدیدترین مجموعه نقاشــی 
علیرضــا آســانلو و شــامل 
۱۰ اثــر با موضوع ســیری در 
اســت.  هدایت  صادق  تفکر 

علیرضا آســانلو در ســال ۱۳۹۵ در اولین سمپوزیوم 
بین المللی نقاشــی پاریس از طرف یونســکو دعوت 
شــد و در حضور هنرمندان مدعو مسترکلاس برگزار 
کــرد. همچنین این هنرمند در ســفر خــود به آمریکا 
در ســال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با نمایــش آثار خود در 
واشنگتن و مریلند، سخنرانی های متعددی درباره روند 
تاریخ هنر معاصر ایران انجام داد. ســهراب احمدی، 
منتقد هنری، در بخش هایی از اســتیتمنت نمایشگاه 
نوشته اســت: «در مجموعه «دیدار به قیامت» چهره 
از بیانی روشــن و واضح تا کارکردی محو و مخدوش 
شبکه های معنایی تابلو را می سازد. شیوه رنگ گذاری 
و ترکیــب مواد در رســیدن به چهره هایی گسســته، 
تکه تکه شده و مخدوش ورود به دنیای یک «دیگری» 
با جنبه هایی ناشــناخته و وهم انگیز اســت. این ورود 
ما را با پرســش هایی هستی شناسانه مواجه می کند. 
تکه تکه شــدن دلالت هــای چهــره و مرکزیت زدایی 
از عنصــر صــورت در تعریــف چهره وجهــی تازه از 
ناشــناخته ماندن دیگری و مواجهه بــا دنیایی به جز 
دنیای «روبه رو» اســت». نمایشــگاه دیدار به قیامت 
علیرضا آسانلو عصر جمعه اول بهمن ( ساعت ۱۶ تا 
۲۰ ) در گالــری مژده افتتاح شــد و تا ۱۲ بهمن ادامه 

خواهد داشت.

نگاه

نگاهی به دنباله سازی های تلویزیونی به بهانه 
پخش فصل دوم سریال «نوار زرد»

دنباله سازی یا آشنایی زدایی؟

پخش فصل دوم ســریال نــوار زرد در نیمه دوم  �
دی مــاه، از دو جهــت تعجب برانگیز بود، از یک ســو 
مخاطبیــن نه چندان پرتعداد ســریال های تلویزیونی 
شگفت زده شدند که در این بحبوحه دنباله سازی های 
بی ســرانجام که تعدادشــان یکی، دو تا هم نیســت 
بالاخره وعده ســاخت یکی از ایــن دنباله ها محقق 
شــده است و از ســوی دیگر تغییرات رخ داده در تیم 
سازنده ســریال به ویژه بازیگرانش آنچنان زیاد بود که 
به شکلی ناخوشایند و مأیوس کننده از خاطرات فصل 

اول مجموعه آشنایی زدایی شد.
بگذارید موضوع را کمی باز کرده و به ریشــه های 
این روند دنباله ســازی افراطــی در تلویزیون نگاهی 
بیندازیــم، از اواخــر دهــه ۸۰ کــه پای ســریال های 
دوبله شده توسط شبکه های فارسی زبان آن سوی آب 
به گیرنده های خانگی باز شــد تلویزیون به جای اقدام 
به یــک واکنش معقول مبتنی بــر ارتقای کیفیت در 
تصمیمی نســنجیده، واکنش کمّی نشان داد و تولید 
انبوه ســریال های تلویزیونی و پخش هر شبی به جای 
پخش هفتگی در دســتور کار قرار گرفت، درســت در 
همین بازه زمانی شبکه نمایش هم با ساخت گسترده 
ســریال های نمایشــی که برخی از آنها مانند «قهوه 
تلخ» و «شهرزاد» بسیار هم پربیننده بودند، تلویزیون 
را بیش از پیش تحت الشــعاع قــرار داد. با اوج گیری 
روند کمی ســازی کنداکتور شــبکه های تلویزیونی از 
سریال هایی پر شد که اکثرا از نظر کیفیت حرف چندانی 
برای گفتن نداشتند و تنها به کار پرکردن خوراک آنتن 
و پررنگ شــدن جلوه پاســخ دهی به رقیبان نوظهور 
داخلی و خارجی برمی آمدند. یکی از نتایج ناخوشایند 
ایــن روند نادرســت رقابت میان تهیه کننــدگان برای 
ماندن در میدان با ترفندهایی مانند دنباله ســازی بود، 
به ســادگی هر چه تمام تر و بدون اینکه تدبیر و برنامه 
پشــت این دنباله سازی ها باشد، قسمت آخر سریال ها 
به شــکلی ماست مالی شــده و در واقع نیمه تمام رها 
می شد و با درج جمله «پایان فصل اول» برای امکان 
ساخت فصل دوم آنها زمینه چینی می شد، آثاری نظیر 
«هوش سیاه»، «نفس» و «پدر» نمونه های شاخص تر 
این دنباله سازی های بی سرانجام هستند که از پخش 
فصل پیشین برخی از آنها مانند «هوش سیاه» هشت 
سال گذشــته و هنوز برای ســاخت فصل جدیدشان 
اقدامی نشده است؛ چراکه دنباله سازی و استمرار آنها 
نه بر اساس یک برنامه که بر مبنای همان سریال سازی 

قارچ گونه ای بود که صحبتش رفت.
با این مقدمه طولانی به مجموعه نوار زرد و فصل 
دوم آن باز می گردیم، مجموعه ای که فصل اول آن در 
پاییز ســال ۹۶ روی آنتن رفت و چهار سال از ساخت 
دنباله آن خبری نشــد تا همین زمســتان در حال گذر 
که شبکه سازنده یعنی شــبکه دوم سیما فصل دوم 
آن را با تغییرات گســترده ای روانه آنتــن کرد. در این 
مدت مانند دیگر مجموعه های تلویزیونی ای که وعده 
ساخت آنها داده شده و می شود هیچ خبری از ساخت 
فصل دوم کار نبــود و البته این بدقولی و بی برنامگی 
تلویزیــون و از آن بدتــر بلاتکلیف گذاشــتن بینندگان 
آثار نمایشــی اش آن قدر زیاد شده بود که کمتر کسی 
از ساخته نشدن ســری دوم سریال تعجب کرد. اما در 
فصل جدید تغییرات گســترده ناخوشــایندی صورت 
گرفت که بی شک اجتناب از بسیاری از آنها امکان پذیر 
بود، از کارگردانی کار شــروع می کنم که به جای پوریا 
آذربایجانی، ســروش محمدزاده بر صندلی آن تکیه 
زد، بعید اســت نیازی به تکرار این اصل بدیهی باشد 
که در هر اثر نمایشــی، رکن اصلی و اساسی کارگردان 
آن اثر اســت و تغییــر آن در فصل بعــدی کار تا چه 
اندازه می تواند به کلیت اثر لطمــه بزند، باز اگر پوریا 
آذربایجانی همکاری اش را بــا تلویزیون قطع و برای 
مثال به خارج از کشــور مهاجرت کرده بود، موضوع 
تا اندازه ای قابل توجیه بود ولی درســت در بازه زمانی 
فعلی که فصل دوم «نوار زرد» از شــبکه دوم ســیما 
در حال پخش است مجموعه «برف بی صدا می بارد» 
بــه کارگردانی پوریــا آذربایجانی در کنداکتور شــبانه 
شبکه ســوم سیما پخش می شــد و این چیزی به جز 
بی برنامگی و بی تدبیری نیست. در مورد بازیگر نقش 
اول ســریال که بانیپال شــومون جایگزین امیر آقایی 
شــده هم حتی اگر به فرض بپذیریم که امیر آقایی به 
درخواســت تهیه کننده برای بازی در دنباله کار پاسخ 
منفی داده اســت ولی آیا چنیــن توجیهی را می توان 
برای دیگر بازیگران اصلی ســریال هم اقامه کرد؟ آیا 
محســن بهرامی که صرف نظر از تمام توانایی هایش 
یک بازیگر ستاره به حساب نمی آید و شهین تسلیمی 
کــه او هم مثل بهرامی ســتاره نیســت، از حضور در 
کنداکتور هر شبی یک ســریال تلویزیونی که برای هر 
بازیگری یک امکان خوب محســوب می شود، سر باز 
زده اند؟ حتی در مورد زنده یاد ســیروس گرجســتانی 
که جایگزین کردنش اجتناب ناپذیر بوده می توان گفت 
که اگر فرایند ســاخت فصل دوم سریال این اندازه به 
تعویق نمی افتــاد، می توانســتیم از نقش آفرینی این 
استاد مسلّم بازیگری در فصل دوم کار بهره مند باشیم. 
تنها نکته مثبت کار در فصل دوم ســپردن نگارش آن 
به کریم لک زاده اســت که فصل اول کار را هم نوشته 
اســت که اگر در این بخش کار هم تغییر رخ می داد، 
نتیجــه ای غیرقابل قبول تــر از منظــر رعایــت اصول 

دنباله سازی به بار می آمد.

سال نوزدهم    شماره 4202  یکشنبه   3 بهمن 1400

  شــما بعد از مدت هــا به عنــوان بازیگر در  �
جشنواره فیلم فجر حضور دارید. چه شد جلوی 
دوربین محمدحسین مهدویان در «مرد بازنده» 

رفتید؟
فیلم نامه را خواندم و خیلی دوســتش داشتم. 
فیلم های ایــن کارگردان را هم دیــدم و از آثارش 
لذت بردم. ۱۵ قســمت از سریال «زخم کاری»، هر 
دو قسمت «ماجرای نیمروز» و «لاتاری» را دیدم و 

حتی مستند او را تماشا کردم.
  «درخت گردو» را هم تماشا کردید؟ �

«درخت گردو» و «شیشــلیک»، تنهــا کارهایی 
از آقای مهدویان هســتند که ندیدم. محمدحسین 
مهدویان، کارگردان باشعوری است و صحنه اش را 
خوب جمع می کند. او خیلی جدی و دقیق است و 
بسیار وقت می گذارد. وسواسی منطقی و علمی نیز 
بــرای کارش دارد. من با کارگردان هایی کار کرده ام 
که صحنه را تکرار می کنند ولی توضیح نمی دهند 
دلیل تکرارشــان چیســت. آقای مهدویــان وقتی 
دســتور تکرار می دهد، دلایل خود را بیان می کند، 
توضیح می دهد، به وسط صحنه می آید و ایرادات 
را اصلاح می کند. او وقــت می گذارد و کار خود را 
باحوصلــه، انجام می دهد. مــن لقبی به او داده ام 
که مجموع کارهایش را شامل می شود؛ مهدویان، 
«زوربــای بودایی» اســت. بروید و ببینیــد «زوربا» 
کیست و «بودا» کیست. شور، نشاط و سرمستی در 
کنار زهد، تقوا و خداپرســتی قرار گرفته است. این 
خصوصیات در وجود آقای مهدویان کنار همدیگر 

جمع شده اند.
  حضورتان در «مرد بازنده» چگونه است؟ �

من نقش خیلی کوتاهی بازی کرده ام که در حد 
یکی، دو سکانس است. در این کار از جلوی دوربین 

رد شده ام!
  کارها را با وســواس انتخــاب می کنید یا هر  �

پیشنهادی برسد، می پذیرید؟
دقیقا با وســواس انتخــاب می کنم. در حقیقت 
نظرم این است که در ســینما نوخاسته هستم. من 
در عرصه بازیگری سینما چه جایگاهی دارم؟ البته 
نقشــم را در «مرد بازنده» دوست داشتم، به نقشم 
اهمیــت دادم و برای نقشــم تمرین کــردم. آقای 
[جواد] عزتی در تمام سکانس هایی که هم بازی ام 
بــود، خیلی به من کمک کرد، پیشــنهادهای زیادی 
داد و راهنمایی هــای بســیاری کــرد. واقعــا از او 

متشکرم.
  در فیلم «مــرد بازنده» با چهــره دیگری از  �

محمدحســین مهدویان مواجه هستیم یا اثری 
مشابه فیلم های پیشین او می بینیم؟

«مــرد بازنده»، کار بســیار متفاوتی نســبت به 
فیلم های قبلی اوســت. اگر «مرد بازنده» را پهلوی 
«لاتاری» بگذارید، شــباهتی به یکدیگر ندارند و اگر 
آن را کنار «ماجرای نیمــروز: رد خون» بگذارید باز 
هم با هم جفت و جور نمی شــوند. در مقایســه با 
«زخم کاری» و دیگر آثــار نیز همین نتیجه حاصل 
می شود. آقای مهدویان، آدمی بسیار متفاوت است 

و این فیلم نامه نیز تفاوت بسیاری دارد.
  امیــر دژاکام در فیلم هایــی مانند «هیس!  �

دخترهــا فریاد نمی زنند» جلــوی دوربین رفته 
است. نقشــی که در «مرد بازنده» ایفا کرده اید 

جزء نقش های متفاوت شما محسوب می شود؟
من در چنــد فیلم بازی کرده ام، اما بیشــتر آثار 
ســینمایی ام را از یاد بــرده ام؛ از جمله این فیلم ها 
می توان به «آزاد به قید شــرط» اشــاره کرد. برای 
این نقش، زحمت زیادی کشــیدم. در چند کار دیگر 
هم حضور داشته ام که اکران یا پخش نشده است؛ 
برای مثال، کاری با آقای امیــد آقایی انجام دادیم 
که کار بسیار قشنگی بود. امیدوارم تکلیف این فیلم 
هم مشخص شود و پروانه نمایش بگیرد. فیلم نامه 
بســیار زیبایی داشت  ولی نمی دانم اکران شد یا نه. 
تمام ســعی خودم را کردم هم نقشم، هم بازی ام، 
هم رفتارم و هم کردارم در یکی، دو سکانســی که 
در این فیلم بازی کردم، متفاوت باشــد. به نظر من 
اساسا بازیگر خوب، بازیگر متفاوت است. بازیگرانی 
هســتند که خود را تکرار می کنند و بســیار جذاب 
جلــوه می کنند  ولی من بازیگرانی را دوســت دارم 

که متفاوت باشند.
  در ســریال «زخم کاری» که به آن اشــاره  �

کردیــد، جــواد عزتی نیز نقشــی متفــاوت از 
بازی های پیشین خود ارائه داد...

بله، همین طور است. نظرم را بدون رودربایستی 
و به عنــوان معلمی می دهم که ۴۰ ســال اســت 
بازیگــری تدریــس می کند؛ جواد عزتــی، مرد اول 

بازیگری در سال ۱۴۰۰ است.
  پس «مــرد بازنده» باید جزء شــانس های  �

اصلی دریافت ســیمرغ بلورین در رشــته های 
مختلف باشد...

نمی دانم. مــن درباره فیلم مشــترکمان حرف 
نمی زنــم  بلکــه برای مثــال درخصوص «شــنای 
پروانه» یا «زخــم کاری» صحبــت می کنم. جواد 
عزتی، آدمــی متفاوت اســت. دو بازیگر دیگر هم 
داریم که به اندازه او متفاوت هســتند؛ یکی مجید 
صالحی و دیگری نادر فلاح. فرد دیگری به نظرتان 

می رسد که متفاوت بازی کند؟
  می توان از امیر آقایی نیز نام برد... . �

بله، اتفاقا می خواستم به او نیز اشاره کنم. وقتی 
نقش او در «آقازاده» را با «شــنای پروانه» مقایسه 

می کنیم، می بینیم بازی هایش زمین تا آسمان فرق 
دارند. همچنین می توانم از حامد بهداد در ســریال 
«می خواهم زنده بمانم» یاد کنم. او در این سریال، 
حامــد بهدادِ قبلی را دفن کرد، حتی مویی از حامد 
بهدادی که در گذشــته می دیدیم، در این ســریال 

مشاهده نمی شد.
  بازی اشکان خطیبی نیز در سریال «خاتون»  �

با تمجید مواجه شد. نظر شما درباره او چیست؟
درباره «خاتون» با شــما موافق هســتم. اتفاقا 
همه افــرادی که نام بردید، تحصیل کرده هســتند 
یا مــدت بســیار زیادی مشــق بازیگــری کرده اند. 
فکــر می کنم دیگر هیچ خیابــان و پارکی در تهران 
نمانــده که جواد عزتــی در آن تئاتــر خیابانی کار 
نکرده باشــد. امیر آقایی و هــر بازیگر متفاوتی که 
به ذهن تان می رســد نیز همین شرایط را داشته اند. 
اشکان خطیبی هم فارغ التحصیل این رشته است و 
مانند حامد بهداد، لیسانس بازیگری دارد. آموزش 
در این میان نقش بســیار مهمی را ایفــا می کند. از 
طرف دیگر تقاضا برای تفاوت، زیاد شــده اســت. 
زمانی ما مرحوم محمدعلی فردین را می بینیم و از 
بازی او لذت می بریم؛ چون فردین را می خواستیم.

  ســال های کرونایی برای شما چه تفاوتی با  �
گذشته داشت؟

در یکی، دو ســال کرونایی 
عمیقــا متوجــه شــدم هرچه 
من را نکشــد، قوی تــر می کند. 
و  هالیــوودی  فیلم هــای  در 
حتی جاهــای دیگر این جمله 
را بارهــا تکــرار کرده اند؛ ولی 
زمانی فرا می رســد که شما آن 
را زندگی می کنیــد. من دو کار 
عمده به صــورت مرتب انجام 
می دادم؛ اولا کلاس می رفتم و 
در دوران  که  تدریس می کردم 
کرونا تعطیل شــد. خودم هم 
بازیگــری  آمــوزش  مؤسســه 
داشــتم؛ ولــی آموزش هــا نیز 

از گزنــد تعطیلی هــا در امان نماند. خوشــبختانه 
هم اکنــون مجــددا فعــال شــده اند و در حال کار 

هستیم.
مســئله بعدی، تئاتر بود که بسیار دچار بحران 
و ســپس تعطیــل شــد؛ بنابراین تصمیــم گرفتم 
کلاس های خصوصی ام را بــه پارک ببرم. روزهای 
زیــادی از فصل هــای بهــار و تابســتان و حتــی 
میانه های پاییز را در پارک، تدریس کردم. از ســوی 
دیگــر تئاتری کار کردم که مجموعه ای از مونولوگ 
به شــمار می رفت. تمرینات از نظــر تعداد نفرات، 
ســبک تر و اجرا نیز آســان تر بود؛ چــون بچه ها با 
همدیگر ارتباطی نداشــتند. این تئاتر، «ایوب خان» 
نام داشــت که آن را در ســالن «چهارسو»ی تئاتر 

شهر روی صحنه بردم.
دیدم اگر در این بحــران، کار نکنم و به فعالیت 
ادامــه ندهم، چنــدان آرامش و آسایشــی ندارم؛ 
به همین دلیــل شــروع به ســاختن فیلــم کوتاه و 
نوشــتن فیلم نامــه کــردم. حاصل آن نوشــتن ها، 
فیلم نامه ای به اســم «پانســیون خوشــبختی» یا 
«چاله خوشبختی» است و در حال آماده شدن برای 

ساختن این اثر هستم.
در یک کلام، ســال های کرونا، ســال های تلخ و 
پررنجی بود. در ســوگ هنرمندان بزرگی نشستیم و 
 بشخصه تعداد زیادی از دوستانم را از دست دادم. 
بارهــا و بارها گریه کردم، ســخت هم گریه کردم و 

فریــاد زدم. گاهی اوقات پارچه میــان دندان هایم 
گذاشتم و به خاطر از دست دادن عزیزانم، داد زدم. 
اصلا رفتن آنها را باور نمی کردم. بعد هم مراســم 
ختم و ترحیمی نبود و همین موضوع، فشار روحی 
و روانی مضاعفی وارد می کرد. همه این فشــارها 
برای هنرمند یا بهتر اســت بگوییم هنرجویی که به 
هنر علاقه دارد، بسیار دشوار جلوه می کند. کشورم 
نیــز دســتخوش تغییرات بســیار زیــادی از لحاظ 
اقتصادی شد. برای مثال نان و در مجموع مایحتاج 

و خورد و خوراک مردم گران شد.
دیدن صحنه ای که انســانی تا نصف بدنش در 
سطل زباله فرو می رود، دیدن چهره هایی که گدایی 
یا کارهای ســخت می کنند یا دیدن شخصیت های 
مطرحی که تحصیلات عالیــه دارند؛ ولی کارهای 
ســاده ای مثل رانندگی تاکســی اینترنتــی یا پیک 
موتوری انجام می دهند، تلخ و دردناک بود. این درد 
در وجود ما انباشته شــد و سینه ما را فراخ تر کرد. 
هنوز بغض دو ســاله در وجود ماســت و همچنان 
این اشک به قدر کافی ریخته نشده است. امیدوارم 
همه ملت ایران بتوانند این درد را صبر کنند و دردِ 
دو ســاله، بزرگ ترشــان کند. چنان که در آغاز گفتم 
و جمله ای کلیشــه ای  اما به نظرم بســیار درست 
اســت؛ هرچه ما را نکشــد، قوی تر می کنــد. البته 
اکنون دیگر  از مــردم  تعدادي 
زیر خاک خوابیده اند؛ هنرمندان 
پســران  عزیزی،  پدران  بزرگی، 
و  دوست داشــتنی  دخترانی  و 
فرزنــدان مهربانی کــه دردانه 
پــدران و مادرانشــان بودند. از 
همین فرصت استفاده می کنم 
و بــه تمــام ایــن غریبه هــا و 
آشنایان سلام کرده و از صمیم 
قلــب برایشــان آرزو می کنــم 
در مواجهه با ایــن درد بزرگ، 

سینه شان فراخ تر شود.
�   به آیدا دژاکام برســیم. او 
در کارهــای بســیاری از جمله 
«ایوب خان» در کنار شــما بود. درباره همکاری 
با دخترتان صحبــت کنید. آیا او به صرف اینکه 
فرزند شماســت، در آثارتان حضور پیدا می کند 

یا خیر؟
آیــدا دژاکام، فلســفه خوانــده اســت. اولیــن 
همــکاری او با من بــه اجــرای نمایش نامه ای در 
تالار «وحدت» برمی گردد. این اثر دیالوگی داشــت 
با این مضمون: «به دست خود درختی می نشانم/ 
به پایش جوی آبی می کشانم». شخصیت بچه در 
نمایش نامه، کلاس اول بود و آیدا نیز در کلاس اول 
درس می خواند. خواهرش «ســوفیا» پشت صحنه 
بازی کرده و «آیدا» روی ســن تالار «وحدت» بازی 
می کرد. «آیدا» از زمانی به بعد گفت: «من علاقه ای 
به بازیگری ندارم»، اما نظرات بسیار خوبی دارد، نه 
به این خاطر که دختر من اســت، بلکه برای اینکه 
پدرش را می شناســد، کارهایش را از نزدیک دیده و 
تقریبا در تمام کارهای او، دستیار کارگردان یا مشاور 
بوده اســت. مثلا در «casting» (انتخاب بازیگران) 
نظــرات خیلــی خوبی بــه من می دهــد. در فهم 
جوان ها و تین ایِجرها (نوجوانان) نیز بســیار کمکم 
می کنــد. «آیدا» در چیدمان، لباس هــا، مراودات و 
دیالوگ ها، یاری رســان من است، به همین دلیل در 

قامت مشاور یا دستیار کارگردان، کنارم می ایستد.
«آیدا» صاحب یک فرزند شــده که اکنون ســه 
ســال دارد. فکر می کنم نزدیک به ۲۰ ســال است 

که «آیدا» با مــن کار می کند. این اتفاق در کشــور 
ما مرســوم اســت. خواهش می کنم به این بخش 
از صحبت هایم دقت کنید؛ بحثی شــکل گرفته که 
برای مثال داماد مدیر یا مســئولی ســر کار می رود. 
این وقایع در زمانی کــه فرزندان آحاد ملت بی کار 

هستند، رنج آور است.
  اما جنس همکاری شما با دخترتان متفاوت  �

است...
بلــه، فرق دارد. از ســوی دیگر وقتــی در تئاتر 
همکاری می کردیم، برای مثال دســتمزد من هفت 
میلیون تومان و دســتمزد «آیــدا» ۴۰۰ هزار تومان 
بود یا دســتمزد من ۲۰ میلیون تومان و دســتمزد 
«آیدا» دو یا ســه میلیون تومان می شد. سالی یک 
یا دو مرتبه چنین اتفاقی می افتاد. در حقیقت تئاتر، 
جایگاه رفیعی از منظر درآمد نیســت. نکته بعدی 
سنت حســنه ای بود که در کشور ما وجود داشت؛ 
فرزندان بعضا کار پدر را دوســت داشتند و مسیر او 
را دنبال می کردند. خیلی از پسران نیز چنین نبودند. 
یادمان نرود فردی آهنگر بود و فرزندش هم آهنگر 
می شــد یا نجار بود و پســرش نیز نجاری را ادامه 
می داد. بســیاری به همین ترتیب و به همین سنخ 

پیش می رفتند.
دختران و پــدران نیز معمولا رابطــه خوبی از 
گذشته داشته اند و همدیگر را بسیار دوست دارند. 
«آیدا» رفیق من، دوســت من و همکار من اســت 
و انرژی بســیار مثبتی در وجودش دیده می شــود. 
حرف های «آیدا» نیز حرف های درســتی اســت. با 
بچه ها می سازد، با آنها دوست می شود و کمکشان 
می کند. در این مســیر، همراه و همدل من است و 
به نوعی مادرِ بابا است. البته «آیدا» اکنون خانمی 

۴۰ساله است.
  این اتفاق بســیار قابل احترام اســت. نکته  �

رنج آور به زعم شــما اشــغال صندلی مدیریت 
پدران توسط پسران است...

برای مثال فردی پســت مدیریتــی می گیرد که 
اصلا قشــنگ نیســت و حتی برخورنده اســت. در 
روزگاری کــه بچه هــای مردم بی کار هســتند، این 

حساسیت خیلی بیشتر می شود.
  به ســیمین امیریان نیز بپردازیم. بســیاری  �

به واســطه شــما با آثار او آشــنا شــدند. در 
نمایش هایی کــه روی صحنــه می برید و فیلم 
کوتاهی که البته حدودا ۷۰ تــا ۸۰ دقیقه زمان 
دارد، از ظرفیت همسرتان چه بهره ای برده اید؟

خانــم ســیمین امیریان به عقیده مــن یکی از 
چهره هــای مهجور و تنهای نمایش نامه نویســی 
کشور است که در ســکوت، سر به ابرها می ساید. 
مطلقــا ایــن ســخن را نمی گویم، چون همســر 
من اســت  بلکه به واسطه کاری اســت که انجام 
می دهد. خانم ســیمین امیریان، تنها نویسنده ای 
در کشــور اســت که آثارش را به زبان انگلیســی 
ترجمه کرده و به زبان انگلیسی در اختیار دیگران 
قرار داده اســت. خودش کتاب هــا را چاپ کرده، 
بودجــه را از حقوق هیئت علمــی خویش تأمین 
کرده، شخصا بر صحافی، پشت جلد و حروفچینی 
نظارت کرده و در حقیقت انتشارات او یک کارمند 
دارد که خودش است. البته گاهی «آیدا» نیز به او 
کمک می کند. کار این زن که مدرک دکتری ادبیات 
دراماتیک دارد و رســاله اش را به زبان انگلیسی، 
دفاع کرده، در حالی که یک نوه دارد، قابل ستایش 
اســت. او در ســکوت، راه خویــش را ادامه داده 
اســت. البته نویســندگان دیگری هم هســتند که 
قابل ســتایش هستند. چنین نویســندگانی، بسیار 
در کشــورمان داریــم و او نیــز یکی از آنهاســت. 
خانم امیریان گاهی فیلم نامه هم می نویســد و در 
نــگارش فیلم نامه ها به من کمــک می کند. اتفاقا 
قــرار اســت «آیدا» یــک فیلم نامه از مــادرش را 
کارگردانی کند. منتظر هستیم شرایطی پیش بیاید 
تا بودجه فراهم شــود و فیلمی کوتاه بسازد. البته 

صحبت از رقم های میلیاردی نیست.
خانــم امیریان در این زمینه هــم فعالیت کرده 
و مــا را کمک و همراهی می کنــد. او متن های مرا 
می خوانــد و نظــر می دهد. بخش هــای زیادی از 
متن های من، مدیون اصلاحــات، نگاه و راهنمایی 
اوســت. البته کارهــای خودش را هــم به صورت 
جداگانــه پیش می برد. به تازگــی چهار جلد کتاب 
هم چاپ کرده و تقریبا می توانم بگویم نویسنده ای 
بسیار پرکار بوده است. نزدیک به ۲۰ جلد کتاب به 
زبان های فارسی و انگلیسی از او چاپ شده است.

  ســیمین امیریــان در آثار متأخر شــما نیز  �
کنارتان بوده است؟

چون خودش نویسنده و کارگردان است، مستقل 
کار می کنــد، منتها همیشــه به من مشــورت داده 
اســت. گاهی اوقات حتی مشــاور کارگــردان بوده 
اســت. در قامت نویسنده نیز با من همکاری کرده و 
متونی از کارهای او را هم اجرا کرده ام. «من و گربه 
پــری» برای اجرا در کانادا آماده شــد و قرار بود در 
ادامه برگردد و در ایران نیز اجرا شود، اما در آخرین 
لحظات، آپاندیسیت یکی از بازیگران عود کرد. ما در 
کانادا، سالن گرفتیم و بلیت فروختیم، همه چیز هم 

آماده بود  ولی یکی از بازیگران دچار مشکل شد.
همچنین «میتراس» را در ســالن «چهارسو»ی 
تئاتر شــهر اجــرا کــردم. از نمایش نامه های خانم 
امیریان هم یادم هست «افسانه کلاغ» را کارگردانی 

کردم و حدود صد و اندی اجرا داشتیم.

گفت وگوی «شرق» با امیر دژاکام به بهانه حضورش در تازه ترین فیلم محمدحسین مهدویان

در سوگ عزیزانم، سخت گریستم و بی صدا فریاد زدم
در سال های کرونایی عمیقا متوجه شدم هرچه مرا نکشد، قوی تر می کند

دیدن صحنه ای که انسانی تا 
نصف بدنش در سطل زباله 

فرو می رود، دیدن چهره هایی که 
گدایی یا کارهای سخت می کنند یا 
دیدن شخصیت های مطرحی که 

تحصیلات عالیه دارند؛ ولی کارهای 
ساده ای مثل رانندگی تاکسی 
اینترنتی یا پیک موتوری انجام 

می دهند، تلخ و دردناک بود. این 
درد در وجود ما انباشته شد و سینه 

ما را فراخ تر کرد. 

 مازیار معاونى

بیــش از چهار دهه بــه تدریس بازیگری مشــغول 
بوده و ســال ها خاک صحنه خورده اســت , تجربه 
صاحب نامی  کارگردان های  دوربیــن  مقابل  حضور 
چون پوران درخشــنده و حســن فتحی را نیز دارد. 
در بازیگری گزیده کار اســت، ولو نقشــش به اندازه 
سکانسی کوتاه باشــد. امیر دژاکام، کارگردان نامدار 
تئاتر در جشــنواره چهلم فیلم فجر با نقش آفرینی در فیلم «مرد بازنده» ساخته محمدحسین مهدویان به 
ملاقات دوست داران سینما می رود. شیوع کرونا، هرچند آموزش ها و کلاس های او در زمینه کارگردانی و 
بازیگری را با وقفه و حتی تعطیلی روبه رو کرد، اما از فرصت پیش آمده بهره برد و در دی ماه ســال گذشته، 
تئاتر «ایوب خان» را در سالن «چهارسو»ی تئاتر شهر اجرا کرد. به بهانه حضور در جشنواره فیلم فجر با امیر 
دژاکام به گفت وگو نشستیم. در ادامه به تأثیرات همســرِ نویسنده و دخترش در آثار او رسیدیم. ماحصل 

این گفت وگو پیش روی شماست.

 مهدى فیضى صفت
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